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   يحكومت اسلام تيولؤمس يحقوقـ  يفقه يبررس
  يداوطلب امداد يروهاين هيقبال خسارت و د در

*حسين عندليب 20/2/1401تأييد: 1/11/1400دريافت: 

**محمدتقي طبرسا و

    چكيده
دچـار   يداوطلـب امـداد   يروهاياز ن يبرخ ،سوانح گريو د يعيدر هنگام وقوع حوادث طب

 ـمواقـع ن  يجا كه در برخشوند. از آنيدادن جان خود مدستاز ايو  يجسم يهابيآس  يروي
مراجعـه   ييبـه محـاكم قضـا    هيدم او جهت مطالبه خسارت و د ياياول اي دهيدحادثه يامداد

 ـدر ا يحيموارد مقررات صـر  يداوطلب و برخ يامهيكنند كه در صورت فقدان پوشش بيم  ني
 يچـه نهـاد   يداوطلب امـداد  يروهاين يهاو خسارت هيول پرداخت دؤمس ،باره وجود ندارد

 ـ يتوجه به مبـان  اپژوهش آن است كه ب هيباشد؟ فرضيم  ـ يفقه و مقـررات،   نيقـوان  يو برخ
 ـدو با صـلاح  يتوان با توجه به مصالح عاليم مهيو در صورت عدم وجود ب مهيب يهاشركت  دي

افراد دانسـت.   نيبه اوارده  يهاو خسارت هيول پرداخت دؤرا مس يحكومت اسلام ه،يفق يول
خسـارات   ينيبشيپ يموارد اضطرار رموجود د نيپژوهش آن است كه قوان نيا جياز جمله نتا
 ـلكن با توجه به فـراز پا  ،را انجام نداده است يمردم يروهايوارده به ن نون قـا  516مـاده   ياني

كـه   ييهاسازمانتوان ادارات و يها منامهنييو آ نيقوان گريو د 1392مصوب  ،يمجازات اسلام
 ـ ،انـد را صادر كرده يفراخوان امدادرسان بـه   ،طيول دانسـت و در صـورت فقـدان شـرا    ؤمس

      .    است يليتحل ـ يفيپژوهش توص ني. روش اديالمال قائل گردتيب تيولؤمس

  واژگان كليدي
  المال تيب ،يحكومت اسلام ه،يفق يول ،يداوطلب امداد يروهايخسارت، ن ه،يد

                                                                                

  hoseinandalib@yahoo.comآزاد اسلامي واحد قم: دانشگاه عضو هيأت علمي دانش آموخته حوزه علميه و  *

 m.tabarsa@gmail.com: هدانش آموخته حوزه علمي **
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  مقدمه
هـاي فـراروي   يكـي از چـالش   ،ادث و بلايـاي طبيعـي و ديگـر سـوانح    بروز حو

هـاي جهـادي، نيروهـاي مقاومـت بسـيج،      باشد. در كشـور مـا گـروه   ها ميحكومت
يـاران محـيط زيسـت و    ياران پليس، هـم نيروهاي داوطلب جمعيت هلال احمر، هم

روهـاي  اي در كمـك بـه ني  كننـده ديگر نيروهاي مردمي نقش بسيار اثرگذار و تعيـين 
در جريـان  سـفانه  أامـا مت هـا و حـوادث  دارنـد.    نرسمي در كنترل و مديريت بحـرا 

هـاي جسـمي و حتـي    امدادرساني برخي از نيروهاي داوطلب دچار سوانح و آسـيب 
له اين پرسش را به وجـود آورده اسـت   أشوند و همين مسدادن جان خود ميازدست

اوطلـب مردمـي چـه نهـادي     هـاي نيروهـاي د  ول پرداخت ديه و خسـارت ؤمس«كه: 
گردد كه به اين نكته توجـه شـود   ضرورت اين پژوهش زماني مبرهن مي». باشد؟مي

له پژوهشي صورت نگرفتـه  أدر خصوص اين مستاكنون شده هاي انجامكه با بررسي
له مواجـه  أحقـوقي در ايـن مس ـ  ـ است و لذا با فقدان تبيين و ادبيات علمي فقهـي    

اين مطلب حائز اهميت است كـه اگـر داوطلبـان مشـمول     چنين توجه به هستيم. هم
اي نباشند و يا لزوم حضور آني و سريع نيروهـاي بـومي منطقـه بـدون     پوشش بيمه

انجام تشريفات عضويت رسمي در كنترل بحران و جلوگيري از شـيوع آن ضـروري   
ول پرداخت خسارت را مشخص كرده باشد ؤي كه به صراحت نهاد مساباشد، مقرره

دانـان و ابهـام   ندارد و همين موضوع باعث بروز اختلاف ديدگاه بـين حقـوق   وجود
عدم حمايت از نيروهـاي داوطلـب مردمـي،     ،براي قضات شده است. از سوي ديگر

امري  ؛دهدثيرگذار اين نيروها را كاهش ميأانگيزه امدادرساني و حضور به موقع و ت
هـاي  گزيني را فـراروي دسـتگاه  ناپذير و غيـر قابـل جـاي   تواند صدمات جبرانكه مي

ضروري است  ،روچنين عموم مردم قرار دهد. ازاينربط در مديريت بحران و همذي
با بازخواني، بررسي و تحليل مبـاني و ادلـه فقهـي و حقـوقي و قـوانين و مقـررات       

ول پرداخت خسارت اين نيروها مشخص گردد تا گـامي در جهـت   ؤجاري، نهاد مس
  له برداشته شود.أضايي از اين مسرفع ابهام حقوقي و ق
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 مباني و ادله فقهي
  شود.در اين بخش به تبيين و بررسي مباني و ادله فقهي مسأله مورد بحث پرداخته مي

  بندي فقهي جناياتتقسيم
وليت افراد يـا  ؤحاكي از آن است كه مس ،بررسي و واكاوي در تراث ارزشمند فقهي

است كه يا به مباشرت و يا به تسبيب موجـب   ديدگان در صورتينهادها در قبال آسيب
كه گاه مرتكب به طور مستقيم موجب بروز جنايت بروز جنايت شده باشند. توضيح اين

اي كه عرف بدون هيچ شك و ترديدي نتيجه را منتسب بـه وي  به گونه ؛شودبر غير مي
كه موجب مرگ  هازدن، قطع اعضا و جوارح و مانند اينداند. مانند تيراندازي، سنگمي

  شود.مييا ورد صدمه جسماني به قرباني 
مرتكب جنايت شود، سبب بـروز   كه مستقيماًلكن در برخي موارد مرتكب بدون آن

گردد. مانند كندن چاه يا ريختن مواد لغزنده در محل عبور آن به صورت مع الواسطه مي
بيب در جنايـت ناميـده   هـا كـه تس ـ  ها و مانند اينكردن غذا يا نوشيدنيو مرور، مسموم

 564و511- 512، ص2، ج1379خميني،  ؛ امام268- 279، ص1377(محققي حلي،  شودمي
  ).26-27تا، صشهيد ثاني، بي و

كـه بـه   اكثريت قريب به اتفاق فقهاي اماميـه و اهـل سـنت، جنايـت را اعـم از ايـن      
بـديهي  انـد.  وليت مرتكـب دانسـته  ؤموجب مس ـ ،مباشرت يا به تسبيب انجام شده باشد

وليت از لحاظ عمدي، شبه عمد و خطا و نوع مجازات بستگي ؤاست، چگونگي اين مس
به قصد و عنصر رواني مرتكب و ساير شرايط دارد. عموم فقهاي اماميـه و اهـل سـنت    
حكم به قصاص مرتكب را علاوه بر جنايت بالمباشره، به جنايت به تسبيب نيز تسـري  

مثل برانگيختن سگ بر ديگري، انداختن فـردي نـزد    ؛اند و تسبيب را شامل موارديداده
حيوانات درنده، افكندن مار به سوي انسان، اداي شهادت دروغ كه منجر بـه قصـاص   

، 1377محقـق حلـي،   فرد بي گناه شود، قراردادن غذاي مسموم در خانـه فـردي و...(  
  ).45- 56، صم1997 عبدالعزيز، و 268- 279ص

بوحنيفه، تنهـا قتـل و ضـرب و جـرح بالمباشـره را      البته از ميان فقهاي اهل سنت، ا
به وسيله كندن چاه و افتـادن قربـاني در    مثلاً ؛داند و جنايت به تسبيبموجب قصاص مي
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كـردن  آن يا اداي شهادت دروغ و اجراي قصاص عليه مشهودعليه در نتيجه آن و مسـموم 
ص حفركننده چـاه  غذا يا نوشيدني ديگري بدون اطلاع وي را در هيچ حالتي موجب قصا

  ).46، صم1997داند(عبدالعزيز، كننده غذا يا نوشيدني نمييا شاهدان كاذب يا مسموم

  وليت در قبال جنايتؤشرايط مس
احـراز نـوعي    ،آن اسـت كـه در جنايـت بـه تسـبيب      ،چه كه حائز اهميت اسـت آن

در وليتي متوجه فرد نخواهد بود. در حـالي كـه   ؤضروري است و بدون آن مس» تقصير«
  شود، نياز به احراز تقصير نيست.جناياتي كه با مباشرت انجام مي

يعني خسـارت منجـر بـه جـرح يـا فـوت نيروهـاي مردمـي          ؛له مورد بحثأدر مس
فـردي   ،كه در انجام اين عمليـات منتفي است. مگر اين داوطلب، فرض مباشرت عموماً

حـل بحـث خـارج    دهد كه ايـن مصـداق از م   ديگري را به عمد در معرض آسيب قرار
ايـن اسـت كـه     ،هاي قضايي اسـت تر محل ابتلا و موضوع پروندهچه كه بيشاست. آن

هـاي جهـادي، جمعيـت هـلال     فردي در پاسخ به فراخوان نيروي مقاومت بسيج، گروه
صـلاح بـه   ت ذياهـا و مراتـع و يـا سـاير ادار    احمر، اداره منابع طبيعي، سازمان جنگل

ساني به محل حوادث طبيعي يا ديگر سـوانح رفتـه اسـت    صورت داوطلبانه براي امدادر
هـاي  ها، ادارات، گـروه توان سازمانكه در حين عمليات دچار سانحه شده است. آيا مي

ديـده دانسـت؟   ول پرداخـت خسـارت افـراد حادثـه    ؤمس ـ» تسـبيب «مذكور را از بـاب  
يكي از  ،اندگونه كه فقها تصريح كردهآن، درخصوص نقش تسبيبي اين نهادها بايد گفت

عليـه وجـود اسـتناد عرفـي جنايـت      شرايط اساسي تحقق ضمان مسبب در قبال مجنـي 
يعنـي عرفـاً وجـود     1؛)53، ص1، جق1415(مرعشـي نجفـي،   باشدايجادشده به وي مي

چنين جنايتي مستند به شخص مسبب دانسته شـود و در صـورتي كـه چنـين اسـتنادي      
 عليـه نخواهـد داشـت.   يتي در قبـال مجنـي  گونه مسؤولهيچ ،مسبب ،وجود نداشته باشد

  نويسد: علامه حلّي در بيان سومين مرتبه سبب در قتل مي
اما از نظر حس و شـرع،   ،كندچيزي كه از نظر عرف، مباشرت در قتل ايجاد مي

مهمان و كندن چاه  يمانند گذاشتن طعام مسموم جلو ؛كندمباشرت را ايجاد نمي
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جـا قصـاص لازم   گام دعوت مهمان كه در ايـن در دهليز و پوشاندن روي آن هن
  .)435، ص2ق، ج1417مراغى، و  591، ص3ق، ج1413علامه حلىّ، (است

  نويسد: ايشان در ادامه مي
كـه رگ  مانند ايـن  ؛بودن دفع معلوم نباشدبودن سبب و غير موثوقاگر مهلك

مي كه خون فوران كند يا كسي را در آب ككسي باز شود و بسته نشود تا اين
رها كنند و به صورت خوابيده در آب باقي بمانـد تـا غـرق شـود، قصـاص      

   .(همان)شودواجب نمي
  نويسد: مييكي ديگر از فقيهان 

... تسبيب از موضوعات عرفي است كه در تشـخيص آن بـه عـرف مراجعـه     
با وجود حكم عرف به وجود تسبيب، اثـر آن هـم مترتـب     ،شود. بنابراينمي

ضـماني نيـز وجـود نخواهـد      ،د حكم عرف به عدم آنخواهد شد و با وجو
   2).353-354، ص21ق، ج1413سبزوارى، (داشت

له محقـق  أها و ادارات مذكور در فرض مسبه نهادها، سازمان» استناد«ركن  ،بنابراين
  .به ميان آوردتوان سخن از تحقق تسبيب نيست و لذا نمي

  وليت در جنايتؤادله عدم مس
له مـورد بحـث   أبحث قبلي بيان شد، اركان تسبيب دربـاره مس ـ  چه دربا توجه به آن

چنين قاعـده  وليت از باب تسبيب شد. همؤتوان قائل به مسقابل تحقق نيست و لذا نمي
كند. قاعده ها و ادارات مذكور را منتفي ميوليت نهادها، سازمانؤجا مساقدام نيز در اين

را انجام دهد كه موجب  يعمل ،يآگاهبا توجه و  يهرگاه شخصاقدام بدين معناست كه 
ول ؤاست، مس ـ يگريكه شخص د انيبه او گردد، واردكننده ز گرانيتوسط د انيورود ز

. انددانسته» اقدام«را مستند به  انيواردكننده ز تيولؤخسارت نخواهد بود. فقها عدم مس
ل عامـل  ديده موجب معافيت كامدر فقه قاعده اقدام مسقطات ضمان است و اقدام زيان

 و118، ص7ج و111، ص6ج و107 و103، ص2گردد(موسـوي بجنـوردي، ج  زيان مي
كه فـرد  له مورد بحث نيز با توجه به اينأ). در مس35، ص5، جق1420 طباطبائي يزدي،
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 ،به صورت داوطلبانه اقدام به حضور در محل حوادث طبيعي يا ديگر سوانح كرده است
  باشد.ها و ادارات مذكور ميادها، سازمانوليت نهؤلذا قاعده اقدام موجب عدم مس

  وليت در جنايتؤادله مس
تـر، حكومـت اسـلامي و    صلاح و در نگاه كلانليت مدني ادارات ذيمسؤوبراي اثبات 

يعني بيت المال مسلمين كافي است به مصارف بيت المال  ؛ترين منبع مالي در اختيار آنمهم
بـا اجـازة   بيـت المـال    ،اندكه عموم فقها گفتهگونه و قاعده فقهي مصلحت توجه گردد. آن

 .)432- 433ص، 41ج، ق1404(نجفي، شـود ميمصرف  يحاكم در جهت مصالح امت اسلام
كه نيروهاي مردمي كه براي امدادرساني در حوادث طبيعي و يا ساير سـوانح  با توجه به اين
تـر  ررهاي بيشها و ضدر راستاي مصالح امت اسلامي و كاهش آسيب ،روندو حوادث مي
هاي مادي و معنوي صـورت  اگر از اين افراد حمايت ،باشد و از سوي ديگربه مسلمين مي

كـرد از  لذا با درنظرگرفتن اين موارد، هزينه .شودرساني نيز تضعيف ميانگيزه كمك ،نپذيرد
هاي اين افراد مصداقي مهم از مصالح امت اسلامي است و بيت المال براي جبران خسارت

  توان با اذن و اجازه از حاكم اسلامي چنين اقدامي را انجام داد. مي
چنين قاعده فقهي مصلحت نيـز بـه عنـوان يكـي از قواعـد بسـيار مهـم در فقـه         هم

توان از منابع بيت المال و منـابع  يد اين ديدگاه است كه ميؤم ،اجتماعي و مسائل نوپيدا
 ـ را جبـران كـرد. چـه ايـن    مالي در اختيار دولت اسلامي خسارت ايـن افـراد    مين أكـه ت

خسارت نيروهاي مردمي براي اموال عمومي و خصوصي از جمله مصالح عمومي امت 
اسلامي است و در جاي خود اثبات شده است كه مصالح عمومي بر مصالح شخصـي و  

قاعـده فقهـي مصـلحت نيـز      ،). بنابراين541، ص1389جزئي ترجيح دارد(عليدوست، 
ليت حكومـت اسـلامي و بيـت المـال در قبـال      مسـؤو ندات اثبات تواند يكي از مستمي

  ي باشد.مردمداوطلب  يروهاينهاي وارده به خسارت
 دوار رخواهانـه يو خ يانسان زهيبا انگ داوطلب دافراتوجه داشت كه  به اين نكته ديبا

تـر بـه منـابع و امـوال     هاي بـيش ها جلوگيري از بروز خسارتآن تيو ن اندصحنه شده
داوطلبـان  اگـر خسـارات    ،گريد يبوده است. از سو و يا اموال خصوصي مردم عمومي
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امـر سـبب    ني ـكوچك شمرده شود، رفته رفته ا يجبران نشود و كار امثال شخص متوف
هـا و  و كمك بـه ارگـان و سـازمان    يو عدم مشاركت مردم در امدادرسان يكارقطع هم

 ورتمناسب است در ص ـ ن،يابرابن .شان خواهد شدنوعانعدم مشاركت در كمك به هم
از  كـه  يياسـتفتا در المال پرداخت شود.  تيشخص از ب نيا هيحاكم شرع، د ديدصلاح

مكارم شـيرازي، شـبيري زنجـاني، سـبحاني و علـوي       ،آيات عظام ،برخي مراجع تقليد
پرداخت ديه از بيت المـال را بـدون اشـكال     ايشان نيز ،گرگاني در اين زمينه انجام شد

  14450http://atiyeonline.ir/news/(.3(دانستند

  مباني و ادله حقوقي
  گيرد.در اين بخش به مباني و ادله حقوقي مسأله مورد بحث و بررسي و تبيين قرار مي

  بندي حقوقي جنايتتقسيم
دانان دانان نيز حاكي از آن است كه حقوقهاي حقوقبررسي متون حقوقي و ديدگاه

ل جبـران  مسـؤو ل بـروز جنايـت را بالمباشـره يـا بالتسـبيب      نيز به پيروي از فقها، عام ـ
 494گذار ايران نيـز در مـاده   ). قانون48، ص1399اند(ميرمحمدصادقي، خسارت دانسته

  چنين تعريف كرده است:در جنايت را بيان و اين» مباشرت«قانون مجازات اسلامي 
  توسط خود مرتكب واقع شود.   آن است كه جنايت مستقيماً

در جنايت را مطرح و آن را اين چنين » تسبيب«قانون مجازات اسلامي  506ده در ما
  تعريف كرده است: 

را  يگريد تيمصدوم ايشدن سبب تلف يآن است كه كس تيدر جنا بيتسب
كـه در صـورت    يبه طـور  ؛نشود تيمرتكب جنا ماًيفراهم كند و خود مستق

در  يبكنـد و كس ـ  يچاهكه  مانند آن ؛شديحاصل نم تيفقدان رفتار او جنا
  .  نديبب بيو آس فتديآن ب

  ليت در جنايتمسؤوشرايط 
ليت مباشر يا مسؤوگذار ايران شرط اساسي براي پيروي از آن قانونبه دانان و حقوق

  به عامل زيان دانسته است و گفته است: » استناد«مسبب جنايت را 
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ند بـه  حاصـله مسـت   جهياست كه نت هيد ايموجب قصاص  يدرصورت تيجنا
بـه اجتمـاع    اي بيبه تسب ايكه به نحو مباشرت اعم از آن ؛رفتار مرتكب باشد

  ). 1392مصوب  ،قانون مجازات اسلامي 492(ماده ها انجام شودآن
 ،روازايـن  لازم و ضروري است.» تقصير«احراز نوعي  ،چنين در جنايات به تسبيبهم
  ن مقرر كرده است: قانون مجازات اسلامي چني 516گذار در ماده قانون

بالكن ملك خود كـه قـراردادن    اي واريمانند د ؛يرا در مكان يزيچ يهرگاه كس
نشده به معبر عام و ينيبشياست، قرار دهد و در اثر حوادث پ زيدر آن جا اياش
 ،اسـت  يضـمان منتف ـ  ،خسارت شود ايو موجب صدمه  فتديب يگريملك د اي

  .  باشد خسارت اينوعاً مستعد صدمه  گذاشته باشد كه يكه آن را طورمگر آن
ملاك در ضمان (اعم از قصاص يا ديه) اين اسـت كـه جنايـت مسـتند بـه      بنابراين، 

  ق.م.ا:494طبق ماده رفتار مرتكب (اعم از مباشر، سبب يا اجتماع هر دو) باشد. 
   مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.

  : نوناين قا 506و طبق ماده 
شدن يا مصدوميت ديگري را تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف
به طـوري كـه در صـورت     ؛فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود

مانند آن كه چاهي بكنـد و كسـي در    ؛شدفقدان رفتار او جنايت حاصل نمي
  آن بيفتد و آسيب ببيند.

ها) به فعـل  شرت يا تسبيب يا اجتماع آن(به نحو مبا در صورتي كه جنايتبنابراين، 
توان وي را محكوم به قصاص يا پرداخت ديـه نمـود؛   مرتكب استناد نداشته باشد، نمي

در صـورتي كـه    و شوديعني عرفاً وجود چنين جنايتي مستند به آن شخص دانسته نمي
  . عليه نخواهد بودگونه مسؤوليتي در قبال مجنيچنين استنادي ثابت نشود، هيچ

  ليت در قبال جنايتمسؤودله عدم ا
 باشـد؛ زيـرا جنايـت(فوت   مباشرت در جنايت منتفي مي له محل بحث،أمسدر 
 هارسمي آنيا مأمورين  هاي مذكورنهادها و سازمانكننده) به طور مستقيم توسط كمك
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  : آورده است در اين باره از نويسندگان حقوقي يكي ارتكاب نيافته است.
يعني سبب بايد چيزي باشـد   ؛ت به ديدگاه عرف بستگي داردتعيين سبب جناي

 كه از نظر عرف بتوان جنايت را منسوب به آن دانسـت و چيزهـايي كـه عقـلاً    
شـوند، سـبب بـه حسـاب     سبب جنايتند و از نظر عرف، شرط محسـوب مـي  

سازنده اتومبيل، شرط تصادفي است كه به وسيله آن اتومبيل رخ  آيند. مثلاًنمي
داد، امـا از نظـر   ساخت، تصادف هم رخ نميچون اگر اتومبيل را نمي ؛دهدمي

  .)274، ص1378زراعت، (وليتي را متوجه آن ساختؤتوان مسعرف نمي
مقصر تنها مسؤول حـوادثي اسـت كـه در نظـر     نيز  طبق نظر يكي از شارحين حقوقي

شد، اماره وجـود  تر بابيني و محتمل باشد. درجه احتمال نيز هر اندازه بيشعرف قابل پيش
شود. اين اماره در صـورتي ايجـاد   تر ميرابطه سببيت ميان فعل شخص و ورود ضرر قوي

شود كه درجه احتمال به حداقلي برسد كه عرف آن را قابل اعتنا و معتبـر بدانـد و بـر    مي
  :  نويسدمي ديگري دانقحقو .)475، ص1، ج1378كاتوزيان، (مبناي غلبه بر آن تكيه كند

ه عرف بين اندوه عميق شخص از فوت شخص ديگر در يك سانحه چچنان
توان حكم نمي ،رانندگي رابطه سببيت نبيند يا اين رابطه را مستقيم تلقي نكند

 ،يب ـينق(به مسؤوليت راننده خطاكار نسبت به اندوه شـخص انـدوهگين كرد  
  ).83، ص1386

اعـم از   ؛شود، مسؤوليتيتا زماني كه استناد عرفي فعلي، به شخصي اثبات ن ،بنابراين
  مباشرت و يا تسبيب متوجه وي نخواهد بود. 

 هاي جهادي رسميصلاح و گروهذي يهات، سازماناادار اگر ،له مورد بحثأمسدر 
و معمولاً نيز با توجه به گسـتردگي و   باشدرساني نموده از عموم مردم دعوت به كمك

ات و ادار ،واردي از ايـن قبيـل  چنـين كمبـود نيـرو و م ـ   ، هـم منطقه حادثه ديدهوسعت 
كند، اما شـخص  رساني مياز همه نيروهاي مردمي درخواست كمك هاي مذكورسازمان

در چنـين حـالتي كـه فـرد بـا       ،دهدخاص يا تخصص خاصي را مورد خطاب قرار نمي
سـانحه  و در نتيجـه دچـار    شـود در محل حادثه حاضر مـي وجود احتمال ضرر و خطر 

نمايد، احراز رابطه سببيت بين دعـوت اداره مـذكور و   فوت مينحه اشود يا در اثر سمي
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كننده و درخواست كمك از بين فوت كمك ،به عبارت ديگر .فوت شخص مشكل است
ناحيه اداره مزبور انتساب و رابطه عليت برقـرار نيسـت؛ زيـرا در چنـين حـوادثي اداره      

اما  ،را نمودهن و حادثه و كنترل بحرامزبور فقط از مردم درخواست كمك جهت تسريع 
جـان خـود را از   يا و  خطر بيندازند تا دچار سانحهها نخواسته است كه خود را به از آن

با توجه به لزوم قابليت استناد، شرط اسـت   ،در رابطه سببيت آن،دست بدهند. علاوه بر 
 ـ  ،بنـابراين  .كه عامل خارجي، واسط و قاطع بين فعل مرتكب و نتيجه نباشـد  ه هرگـاه ب

(مـرگ   ) و نتيجهامدادرساني(دعوت به  دليل حصول يك عامل خارجي، رابطه بين فعل
 .)973، ص1396شـكري،  (توان حكم به ضمان دادنمي ،) قطع شودداوطلب امدادرسان

كننده با رفتار ارادي خود، پيوند بين فعل و نتيجه را قطع كرده در فرض سؤال نيز كمك
بـراي شـخص    هـاي مزبـور  ها، ادارات و گـروه نسازمابه اين صورت كه دعوت  ؛است

پـس   .رفتـه اسـت  امدادرسـاني  آور نبوده و آن شخص با اراده خودش براي متوفي الزام
كننـده)  رساني) با نتيجه (فوت كمكارتباط بين فعل اداره مزبور (دعوت و فراخوان كمك

  واسطه رفتار ارادي متوفي از بين رفته است. ه ب
 ،را از اين جهت كه طبـق قـانون   هاي مذكورادارات و سازمانير البته اگر بتوان تقص

 براي حضور در محـل حـوادث و سـوانح را   مجوزي در خصوص دعوت از عامه مردم 
درخصـوص فـرد    هـا، ات و سـازمان ادارايـن  بـودن  توان بـه ضـامن  مي ،پذيرفت ،ندارد
چار سـانحه  عرصه امدادرساني شده و دوارد  كافي كننده كه بدون داشتن تخصصكمك

بايد نسبت بـه   هاي فوق الذكرات و سازمانفوت نموده، حكم نمود؛ زيرا ادار ياگرديده 
 ؛دند، توجه و علم لازم را داشته باش ـندهنتايج و پيامدهاي فراخوان عمومي كه انجام مي

يا فرد غير متخصص را براي انجام اين كـار قـرار    همودنوگرنه نبايد به اين كار مبادرت 
در  هاي مزبـور ادارات و سازماناين مطلب قدر متقين مسأله است كه  ،به هرحالد. نده

نه يك فـرد عـادي و    ند،گرفتنشاني و نيروهاي امدادي كمك مياين موارد بايد از آتش
نشاني، ماسك غير متخصص كه غالباً وسايل ايمني (مانند لباس مخصوص، كپسول آتش

مزبـور بـا توجـه بـه      هايات و سازمانحقيقت اداراكسيژن و غيره) به همراه ندارند. در 
، بايـد  انـد اسـتفاده كـرده  مـديريت بحـران و سـانحه    از مردم عادي براي  ،احتمال خطر
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درصـدي از   ،توان به ميـزان تقصـير  د و حداقل مينبپذيرهم را  انشمسؤوليت اين اقدام
  دانست.  هاات و سازماناداراين ديه را متوجه 

حادثه و سانحه چنان عميـق و خطرنـاك    ،در برخي موارد ،شتالبته بايد توجه دا
و سـاير   مثل ماسـك و لبـاس   ؛بدون وسايل لازم ،كه ورود افراد غير متخصصاست 

بـروز سـانحه يـا    به نزديكي حادثه بسيار خطرناك و احتمـال  و نجات  الزامات امداد
دعوت عمـومي  اگر  ،باشد. در اين شرايطحتمي مي تقريباً دادن جان داوطلبازدست

ادارات متخصص از اين خطر آگاه باشد، وظيفـه   باشد و انتظار نباشد كه شخص غير
 ،دن ـكند و اگـر دعـوت مـي   ن ـيـا دعـوت نكن   آن است كه قـبلاً  هاي مزبورو سازمان

بـا   ،توان گفـت تفريط كرده و مي گرنهو ند؛از خطرات احتمالي آگاه سازاشخاص را 
ايـن   . هر چنـد هستندضامن  وكت انداخته شخص را در معرض هلا ،دعوت ناشيانه

امر و شيوه دعوت و فراخوان و ساير اقـدامات ايـن ادارات بايـد بـه درسـتي مـورد       
هـاي  لان ادارات و سـازمان مسؤوبررسي و تحقيق قرار گيرد تا تفريط يا عدم تفريط 

  مذكور محرز گردد.
يروهـاي متخصـص   از ن گفتـه پيش هايات و سازمانچنين است در صورتي كه ادارهم

را مهـار  بحـران و حادثـه    د كه تحت هر شرايطينها بخواهنوده و از آدرخواست كمك نم
زيـرا   ؛مزبور احراز گردد هايات و سازماندر اين صورت نيز ممكن است تقصير ادار .كنند
  رابطه سببيت برقرار نمود.  ويبين دعوت خاص از فرد متخصص و فوت  توانمي

در ود نيز فقط دعوت از نيروهاي دولتـي را مجـاز دانسـته اسـت.     برخي از قوانين موج
  : آمده است 1346مصوب  ،ها و مراتعبرداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 47اده تبصره م

ري و گاعـم از لش ـ  ؛ها كليـه مـأمورين دولتـي   سوزي در جنگلدر موقع آتش
 قاضـاي در مقابـل ت  ،ها كه در نزديكـي آن محـل باشـند   كشوري و شهرداري

باني يا ژاندارمري يا بخشداري موظفند با كليه وسايل ممكنـه  مأمورين جنگل
 مـأمورين  .نشاني كمك نماينددر آتش ،دولتي و شهرداري كه در اختيار دارند

بـر   ،كشوري و شهرداري كه در ايفاي اين وظيفه مسـامحه و قصـور نماينـد   
 قانون استخدام كشـوري مجـازات   59و  58طبق مقررات مواد  ،حسب مورد
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تعقيب و مجازات آنان طبق مقـررات و   ،ريگشوند. در مورد مأمورين لشمي
   .قوانين نظامي خواهد بود

منابع طبيعي يا  ارهخواستن از نيروهاي مردمي توسط اددرخصوص كمك اين تبصره
زي بــراي درخواســت امــداد و مجــوو لــذا  اســت مطلبــي نيــاوردهمســؤولين مربوطــه 

رساني از نيروهاي مردمـي و افـراد غيـر متخصـص توسـط اداره منـابع طبيعـي و        كمك
براي نيروهاي مردمي نيز چنين تكليف و  شته واداره وجود ندااين مسؤولين و مأمورين 

  الزامي وجود ندارد.
مي هـاي عمـو  هـا و مراتـع جـزء انفـال و ثـروت     ، جنگـل ام.ق.45اصل چنين طبق هم

هـا  امور جنگلمسؤول دولت  بنابراين، .در اختيار حكومت اسلامي است ومحسوب شده 
در صـورت  باشـد و  ها مـي بوده و وزارت جهاد كشاورزي متولي حفاظت و مراقبت از آن

كوتاهي و اهمال در انجام امور محوله و يا دادن مجوزهاي غير ضرور و خارج از ضـابطه  
تـوان  نمـي ) و 198، ص1394، يآبـاد نجـف  يانتظار(وندش ـو مقررات مسؤول قلمداد مي

ها، اين امر از عهدة دولت خارج است. كمبود گفت با توجه به گستردگي و وسعت جنگل
دليل بر عدم مسـؤوليت  تواند نميداري و حفاظت از منابع ملي نيرو و عدم توانايي در نگه

ماننـد سـازمان    ؛ان حفاظـت گفتـه، متولي ـ دولت باشد. بدين جهت با توجه به مطالب پيش
ها بايـد در راسـتاي مأموريـت خـود و در     ها و سازمان محيط زيست و مأموران آنجنگل

هـا،  گـاه از تـرك عمـل مسـؤولان و مـأموران آن     جهت اجراي قانون عمل نمايند. پس هر
هـا ملـزم بـه جبـران     خسارت و زياني به اشخاص و حتي به محيط زيست وارد شـود، آن 

كه اثبات كنند كه جانب احتياط را رعايت نموده و رفتار متعارف مگر اين ،خسارت هستند
ره مـذكور مسـؤوليتي در   ااد ،بنابراين .)239(همان، صاندداشته و با حسن نيت اقدام كرده

قبال ديه اين فرد ندارد؛ زيرا چنين شخصي به دليل قاعدة اقـدام بـه ضـرر خـود مبـادرت      
  ارتكاب عمل خطايي داده است. نموده است و داوطلبانه رضايت به

ملاك در مسؤوليت و ضمان (اعم از قصاص يا ديه) اين است كـه   ،ديگرعبارت به 
جنايت مستند به رفتار مرتكب (اعم از مباشر، سبب يا اجتماع هر دو) باشـد. از فـرض   

 ،شود كه فرد متوفي به مباشرت يا تسبيب ديگري كشـته نشـده اسـت   فهميده مي لهأمس
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بيني به صورت داوطلبانه و خودجوش و طبعاً با پيشكردن آتش ه قصد خاموشب ويبلكه 
بـدون   ؛و جان خود را از دست داده اسـت حريق نموده  يمبادرت به اطفابار آن، نتايج زيان

اداره  ،بنـابراين  .در نتيجه دعوت اداره منابع طبيعي صـورت گرفتـه باشـد    ،اين كه عمل وي
مگر او را وادار به كاري كرده باشد كه در تخصص او نبـوده   ،ضامن ديه نيست نابع طبيعيم

  اداره حكم نمود.اين بودن به ضامن ،توان از باب تسبيبكه در اين صورت مي
هـا دچـار   از شهرسـتان  يكيها و مراتع ، جنگل1398در سال در يك پرونده قضايي 

و  يبخشـدار و  يع ـياعـم از منـابع طب   ؛منطقـه  نيكه حسب اعلام مسؤول شودمي قيحر
 يروهـا ين ياري ـبه  يامامان جماعت مساجد منطقه، افراد محل قياز طر يفراخوان عموم

 ياهي ـپوشش گ وآب  ياز كم يناش قيحر ياند كه به علت گستردگشتافته يعيمنابع طب
بـه شـدت دچـار     گـر ينفـر د  كي ـكشـته شـده و    دهندهياريمنطقه، سه نفر از جوانان 

 شـت، درصـد نقـص عضـو دا    58 ،يقـانون  يپزشك هيركه مطابق نظ بودشده  يسوختگ
 قانون مجازات اسلامي 510مواد  قاضي محكمه حقوقي با درنظرگرفتن قاعده احسان و

را  هي ـاستان و مطالبـه د آن  يعياداره منابع طب تيدادخواست به طرفقانون مدني،  306و 
ليت سـؤو ميـدات عـدم   ؤكه اين امر نيـز يكـي ديگـر از م    دانست يوجاهت قانونفاقد 

هاي مذكور در قبال خسارت وارده به نيروهاي داوطلـب اسـت. البتـه    ادارات و سازمان
 زهي ـبه انگ يهرگاه كس ،»قاعده احسان«بر اساس اين تصميم قضايي جاي نقد دارد. زيرا 

انجـام دهـد كـه موجـب ورود خسـارت       ريرا بدون تقص ـ يرفتار ،يكوكاريخدمت و ن
قاعـده   ني ـا .)137، ص1397 ،يو هاشم زادهيق(تستين آورتيگردد، اقداماتش مسؤول

 يمدن تيمسؤول ،يفريك تيعلل موجهه جرم است كه علاوه بر مسؤول قياز مصاد يكي
حكم قاعده در خصوص  ن،يبنابرا .)183، ص2، ج1393زراعت، (سازديمرتفع م زيرا ن
له محل أمس چه در رابطه بااما آن ،ندارد، روشن است يتيمحسن (مرتكب) مسؤول كهنيا

 يبـه و  ياست كه اگر بر اثر عمل محسن (مرتكب) خسـارت  نيا گردد،يمطرح مبحث 
له امري است كه از لسان قاعـده  أاين مس ر؟يخ اي باشديمستحق جبران م ايوارد شود، آ

له بلاوجـه  أاحسان و موضوع آن خارج است و لذا استناد به قاعده احسان در ايـن مس ـ 
  است. 
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 ق.م.ا 510مـاده  قانون مجازات اسـلامي نيـز بايـد گفـت      510ماده درباره استناد به 
   چنين مقرر داشته است:
را كـه بـه جهـت     يرفتار يگرياحسان و كمك به د زهيبا انگ يهرگاه شخص

ناموس او لازم است، انجـام دهـد و همـان عمـل      ايحفظ مال، جان، عرض 
و  يمقـررات قـانون   تي ـدر صـورت رعا  ،خسارت شـود  ايموجب صدمه و 

  . ستيضامن ن ،يمنينكات ا
بر قاعـده   يسابق وجود نداشت ـ مبتن  انونبوده و در ق يديماده ـ كه مقرره جد  نيا

. بـا  سـازد يمرتكب را مرتفع م تيلازم، مسؤول طياحسان بوده و در صورت وجود شرا
است كه مرتكـب بـا    يتيفرض ماده فوق، وضع رايبا موضوع ندارد؛ ز يارتباط حال، نيا

كه فـرض   يدر حال ؛گردديم »يگريد«خسارت به  ايسان، موجب ورود صدمه قصد اح
شـده اسـت.   » خـودش «به  بياست كه مرتكب موجب ورود آس يتيناظر به موقع سألهم

» قاعده احسـان «ماده منطبق بر آن بخش از  نيموضوع ا گردد،يطور كه ملاحظه مهمان
ه جبران خسارت مرتكـب اشـاره   اما ب ،كنديم تياست كه صرفاً از مرتكب رفع مسؤول

 يسؤال، به عنوان مستمسـك قابـل قبـول    ضدر فر تواندينم ليدل نينكرده است؛ به هم
ق.م.ا از موضوع بحث متفاوت بوده و در  510موضوع ماده  ،نينظر واقع گردد. بنابرا مد
  دارد. يخروج موضوع قت،يحق

تن ايـن مـاده مـورد    قـانون مـدني بايـد م ـ    306چنين در خصوص استناد به ماده هم
  مقرر داشته است:  نيچن زين .اق.م 306 مادهگيرد.  ملاحظه قرار

 يكس ـ ايها را بدون اجازه مالك محجور و امثال آن اي بياموال غا ياگر كس
خـود را بدهـد. در    يحساب زمان تصـد  ديبا ،اداره كند ،كه حق اجازه دارد

در دخالـت موجـب    ريتأخ اياجازه در موقع مقدور بوده  ليكه تحص يصورت
 اياگر عدم دخالت  يول ،حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ،ضرر نبوده است

كننده مستحق اخـذ  دخالت ،در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد ريتأخ
  . كردن لازم بوده استاداره يخواهد بود كه برا يمخارج

منظـور   بـه  ياسـت كـه اگـر كس ـ    ني ـا ،شـود يماده برداشت م نيكه از ا يكل جهينت
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عمل، مسـتحق   نيانجام دهد و ا يعمل ان،و به قصد احس يگرياز خسارت د يريجلوگ
مخارج مذكور را جبران كند. واضح اسـت كـه    ديگردد، صاحب مال با يصرف مخارج

 قـت، يو در حق دهديق.م.ا را پوشش م 510فراتر از حكم ماده  يتيماده، موقع نيحكم ا
   دانسته است. يضرورجبران خسارت واردشده به مرتكب را 

مـاده فـوق    ايكه آ گردديسؤال مطرح م نيماده با فرض مسأله، ا نيا قيحال، در تطب
بـه عبـارت    ر؟ي ـخ اي ـ ردي ـقرار گ هيپرداخت د يهم مبنا يفريك يهادر پرونده توانديم
هـا و مراتـع تصـور نمـود و عمـل      جنگلدر اموال عمومي و يا انفال  توانيم ايآ گر،يد

انـد،  كرده قيحر ياطفاحفظ اموال عمومي و يا اقدام به  لهأمسكه طبق فرض را  يافراد
 نيو بـر هم ـ است شده  يگريتصور نمود كه مانع ورود خسارت به اموال د يمانند فرد

اخـذ وحـدت    رسدي) را ضامن جبران خسارت قرار داد؟ به نظر مدولتاساس، مالك (
را ارائـه نمـود كـه بـر اسـاس آن،       يريتفس ـ توانينبوده و نم حيماده صح نيملاك از ا
 اسي ـدانست. در واقع ق هيرا مستحق د قيحر ياطفاعمليات امدادرساني يا در داوطلبان 
را  يحكم ـ توانيالفارق است و نممع اسيق ه،يو جبران خسارت با د المالتيمالك با ب

ز داد و ا يتسـر  اكاربرد دارد، به حقوق جـز  يو در روابط شخص يكه در حقوق خصوص
محـدوده روابـط    ،ماده مورد بحث قت،يرا استنباط نمود. در حق هيآن، حكم به پرداخت د

 .را نـدارد  يفـر يك يهـا اسـتناد در پرونـده   تيو قابل دهدياشخاص را پوشش م نيب يمال
 تيمسؤول يبرا يمستمسك توانديو قاعده احسان نم يماده هم مانند ماده قبل نيا ،نيبنابرا
لكـن مصـلحت اهـم و تحقـق عنـوان ثـانوي        .ردي ـقرار گ هيپرداخت د در المالتياداره ب

ولي فقيه با  ،جا نبايد از نظر دور داشت. بنابراينحفاظت از منابع عمومي و انفال را در اين
تواند حكم به جبران خسارت و پرداخت ديه داوطلبـان از بيـت   توجه به اين مصلحت مي

مسلمين و نظام اسلامي وضع شده است و چه زيرا بيت المال براي مصلحت  ؛المال بدهد
  باشد.  مصلحتي بالاتر از حفظ منابع و اموال متعلق به دولت و حكومت اسلامي مي

  ليت در قبال جنايتمسؤوادله 
هاي جهادي رسمي صلاح و يا گروههاي ذيليت ادارات و سازمانمسؤوبراي اثبات 
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وان به موادي از قوانين ايران اسـتناد  تليت بيت المال مسلمين، ميمسؤوو در نگاه كلان 
كـه ايـن    1392مصـوب   ،قانون مجـازات اسـلامي   516ماده  ،كرد. از جمله مواد قانوني

  چنين مقرر كرده است: 
بالكن ملك خـود كـه قـراردادن     اي واريمانند د يرا در مكان يزيچ يهرگاه كس

به معبـر عـام    نشده ينيبشياست، قرار دهد و در اثر حوادث پ زيدر آن جا اياش
 ،اسـت  يضمان منتف ،خسارت شود ايو موجب صدمه  فتديب يگريملك د ايو 

    باشد. خسارت ايگذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه  يكه آن را طورمگر آن
گذاشـته باشـد كـه نوعـاً      يكه آن را طورمگر آن «...گويد: فراز پاياني اين ماده كه مي

 ،له مورد بحـث أمل قرار گيرد. در مسأمحل دقت و ت بايد ،»خسارت باشد ايمستعد صدمه 
هاي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال قضيه، نوع مردم و نيروهاي جهادي فاقد مهارت

باشـند و يـا حتـي    لازم و يا تجهيزات كافي و لازم براي مقابله بـا حـوادث و سـوانح مـي    
مسـتعد صـدمه و    نوعـاً «حه اند نيز بسته به عمق حادثـه و سـان  نيروهايي كه آموزش ديده

 ،ولي در عين حـال  ،صلاح كه واقف به اين مهم هستندلذا ادارات ذي ،باشندمي» خسارت
ليت مسـؤو بايد معتقد به تحقـق ضـمان و    ،اي جز استمداد از نيروهاي مردمي ندارندچاره

ل اگر تناسبي بين فعل داوطلـب بـا كنتـر    ،صلاح گرديد. البته بايد توجه داشتادارات ذي
بـه طـوري كـه در يـك سـانحه و حادثـه معمـولي،         ؛حادثه و سانحه وجود نداشته باشـد 

و همين امر باعـث بـروز سـانحه و حادثـه      باشدداوطلب از حد كنترل حادثه تجاوز كرده 
  ، امري است كه بايد در جاي خود مورد بحث و بررسي قرار گيرد.  باشدبراي او شده 

ليت حاكميـت  مسؤوتوان براي اثبات ني كه ميچنين يكي ديگر از مستندات قانوهم
و دولت اسلامي در قبال نيروهاي داوطلب مردمي بهره برد، قانون الحاق يك تبصره بـه  

مصـوب   ،نامـه جمعيـت هـلال احمـر جمهـوري اسـلامي ايـران       قانون اسـاس  22ماده 
  دارد: باشد كه مقرر ميمي 16/12/1394

 اجرايي كه با فراخوان جمعيت هـلال  هايحضور كاركنان دستگاه ـ2تبصره 
اي و اسـتاني در امـر   احمر و موافقت دستگاه مربوطه در حوادث ملي، منطقه

عنوان امـدادگر و  مترقبه به  امدادرساني و مقابله با بلايا و حوادث طبيعي غير
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كنند، مأموريت اداري بدون دريافت حق مأموريـت  داوطلب فعال شركت مي
ت هرگونه وجهـي تحـت هـر عنـوان بـه امـدادگران و       شود. پرداختلقي مي

داوطلباني كه با اختيار خود و با تكميل فرم خـدمت داوطلبانـه بـا جمعيـت     
باشد و دعـاوي  نمايند، مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي نميكاري ميهم

 هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما و ديوان عدالت اداري قابـل تأآنان در هي
نامه اجرايي ايـن تبصـره ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاريخ        آيينطرح نيست. 

شـود و بـه   احمر تهيـه مـي  الاجراءشدن اين قانون توسط جمعيت هلال لازم
   رسد.وزيران مي تأتصويب هي

) قانون اساسنامه جمعيـت  22) الحاقي ماده (2نامه اجرايي تبصره (آيين 7ماده  تبصرهو در 
   ت وزيران آمده است:أهي ـ 25/4/1396مصوب  ـ هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

نامه را بيمه فوت جمعيت موظف است داوطلبان غير شاغل موضوع اين آيين
و حوادث نمايد تا در صورتي كه افراد يادشده در حين انجـام وظيفـه دچـار    

 ،اي مربـوط مطـابق ضـوابط بيمـه    ،ديدگي، نقص عضو يا فوت شـوند آسيب
  .خسارات وارده جبران شود

اين اسـت كـه جمعيـت     ،شودينامه اجرايي استفاده مالذكر و آيينچه از ماده فوقآن
كـه اگـر    نمودن نيروهـاي داوطلـب مردمـي اسـت. امـا ايـن      هلال احمر مكلف به بيمه

ل پرداخت خسـارت و ديـه آنـان    مسؤونيروهاي داوطلب به هر علت بيمه نشده باشند، 
  مشخص نگرديده است. ،چه نهادي است

اي از مأموران ي و بيمهيقانون حمايت قضاديگر از قوانين موجود در اين باره،  يكي
نامـه اجرايـي آن   و آيين 23/2/1399مصوب  ،بانيمحيط زيست و جنگل يگان حفاظت

اي از مـأموران يگـان حفاظـت    ي و بيمـه يحمايت قضاقانون  3باشد. در تبصره ماده مي
اساس قوانين و حسـب مـورد    ي مذكور برياهاي اجردستگاه بانيمحيط زيست و جنگل
افرادي غيـر از مـأموران يگـان حفاظـت      را نسبت بههاي سازماني براي انجام مأموريت

اي اين دسته از افراد نسبت به پوشش بيمه تا استكرده است موظف  ،نماينداستفاده مي
نامـه  تـر در آيـين  تر و شفاف. البته اين موضوع به نحو صريحمطابق اين ماده اقدام نمايد
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بـه تصـويب رسـيده     25/11/1399ت وزيران در مورخ أاجرايي اين قانون كه توسط هي
  نامه آمده است: اين آيين 7بيان شده است. در ماده  ،است

نهـاد،  هاي مردماقدام به استفاده از تشكل ،هاي مشمولدر مواردي كه دستگاه
ها نمايند، اي ساير دستگاهياران طبيعت، نيروهاي داوطلب مردمي و نيروههم

، 9نامـه و مـواد   اي موضـوع ايـن آيـين   هاي قانوني، قضايي و بيمهاز حمايت
  مند خواهند شد. بهره 1398مصوب  ،قانون مديريت بحران كشور 20و16

نام نيروهاي داوطلب در سامانه دستگاه مربـوط   الزام به ثبت ،البته در تبصره اين ماده
  است:  كرده است و مقرر كرده

كاري داوطلبانه دستگاه مشمول بايد در سامانه هم ،نيروهاي مشمول اين ماده
گـر نسـبت بـه    نام كنند. دستگاه مشمول طبق فهرست اعلامـي بـه بيمـه   ثبت

  نمايند. ليت مدني و حوادث داوطلبان اقدام ميمسؤوبرقراري پوشش بيمه 
 يزداري ـخها، مراتـع و آب سازمان جنگل يدفتر امور حقوق كل ريمددر همين راستا 

  گفته است:  كشور
ادارات كـل منـابع    تيريتحت مد ديبا يداوطلب و مردم يروهاين نيعلاوه بر ا

مختلـف كشـور نسـبت بـه حفاظـت از       يهـا در استان ستيز طيمح اي يعيطب
 ييروياگر ن ،نيبنابرا .كردن آتش و... وارد عمل شوندها و مراتع، خاموشجنگل

 ،شـود  عمـل آتـش وارد   ياطفا نيح ات،ياطلاع فرمانده عملخودسرانه و بدون 
  ).http://atiyeonline.ir/news/14450( نخواهد شد يامهيب تيمشمول حما

نـام نكـرده باشـند،    هـاي مربوطـه ثبـت   نيروهاي داوطلب مردمي كه در سامانه ،بنابراين
رسـد بـراي   د. در اين باره هرچند به نظـر مـي  نگرداي مذكور نميبيمه هايمشمول حمايت

هـاي  وضـع قـوانين و مقـررات و چـارچوپ     ،هاي داوطلبانه و مردميمندكردن فعاليتنظام
و اضطراري نيز مد نظر قرار  يلكن بايد شرايط فور ،نيكو و پسنديده است يامر ،مشخص

مانند  ؛كه بروز حوادث طبيعيردار باشند. چه اينپذيري لازم را برخوانعطاف ،گيرد و قوانين
بينـي اسـت و   پـيش  ها در برخي موارد غير قابلسيل و زلزله و يا حريق در مراتع و جنگل

براي جلـوگيري از   ،نگام براي مديريت بحران و اطفاي حريقه سرعت عمل و حضور به
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نـام در  تم بـه ثب ـ در چنـين فضـايي الـزا    .سـاز اسـت  توسعه آن بسيار حياتي و سرنوشت
لـذا   ،شوندخير در امدادرساني ميأگير و سبب ت اموري دست و پا هاي اينترنتي و...سامانه

هـاي  بدون درنظرگرفتن بروكراسي ،اي و حمايتيبايد در موارد اضطراري نيز پوشش بيمه
دود ح ـ تـا  ،توان گفت از نظر قوانين ايـران مي ،گير اداري انجام پذيرد. بنابراين دست و پا

هـا  اي در قبال خسـارت هاي قانوني و بيمهتحت حمايت ،زيادي نيروهاي مردمي داوطلب
 ءخـلا  ،لكن در مواردي كـه داوطلـب فاقـد بيمـه اسـت      ،اندهاي وارده قرار گرفتهو زيان

  جويي لازم صورت پذيرد.چنان وجود دارد كه بايد در اين باره چارهقانوني هم

  گيري نتيجه
هـايي كـه   ليت حكومـت اسـلامي در قبـال سـوانح و آسـيب     ؤومسدر اين پژوهش 

مورد بررسي و تحليل  ،شوندنيروهاي داوطلب مردمي در جريان امدادرساني متحمل مي
صـلاح و  هاي ذيات و سازمانادارله اين است كه أهاي مسقرار گرفت. يكي از صورت

شده فوتديده و يا ه داوطلب حادثهدي خسارت و يا در قبال هاي جهادي رسمييا گروه
ل مسـؤو هـا  ها و گـروه تقصير ادارات، سازمان. لكن در صورت اثبات دنندار يمسؤوليت

  باشند.پرداخت ديه و خسارت مي
اگر فرد متوفي نيروي متخصص محسوب شود كه با دعوت خـاص  كه فرض ديگر اين

در اين صورت  ،مزبور به كمك مبادرت نموده باشد هايو گروه هاادارات، سازماناز طرف 
  هستند.ديه  خسارت و يا مسؤول پرداخت هاي مزبورها و گروهنيز ادارات، سازمان

 رسـاني  بـه كمـك  اقـدام  عليه به صورت داوطلبانه مجنيله اين كه أصورت ديگر مس
 خسارت و يا مسؤوليتي در قبالهاي مذكور در اين فرض ادارات و سازمان نموده است.

ديـه او را از  خسـارت و   تـوان مـي  با درنظرگرفتن مصالح عاليه، . لكندنديه متوفي ندار
  كرد.بيت المال پرداخت 

بـار و ادارات  وان رابطه سـببيت را بـين فعـل زيـان    تاز منظر حقوقي نيز هرچند نمي
هـا در  لكن با توجه به برخـي قـوانين و مقـررات ادارات و سـازمان     ،مذكور برقرار كرد

  ليت دارند. مسؤوطلب مردمي نمودن نيروهاي داوخصوص بيمه
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بيني خسارات وارده به هاي قوانين موجود كه در موارد اضطراري پيشبا توجه به كاستي
 ،لذا پيشنهاد پژوهش آن است كه در موارد اضـطراري  ،نيروهاي مردمي را انجام نداده است

هاي دست و يهاي مربوطه و ساير بوركراسنام نيروهاي مردمي در سامانهبدون الزام به ثبت
الصدور براي اين افراد در نظـر گرفتـه   شده و يا آنيهاي از پيش خريداريگير اداري بيمه پا

نامه مذكور مورد لحاظ قـرار گيـرد و يـا در صـورت عـدم      شود و اين مهم در اصلاح آيين
با استيذان از ولي فقيه، خسارات و ديه چنـين افـرادي از بيـت المـال و      ،امكان چنين امري

امري كه مستلزم اصلاح قوانين و مقررات  ؛هاي بدني پرداخت شودمين خسارتأدوق تصن
  باشد.موجود در راستاي حفظ مصالح حكومت اسلامي و عموم مسلمين مي

  

  هايادداشت
و زبدة المخاض في تشخيص و تعين المباشر و السبب انه انما زمام ذلك بيد العرف فيرجع اليه، و . «1

شـيخ  ال ،لأكبـر اأي العرف، كما صرح بذلك شـيخنا   ـ فإنه عيال على العوام ،الفقيه مهما بلغ في الفقه

 .»1ءجعفر كاشف الغطا

حكمهـم بـه يترتـب     من الموضوعات العرفية التي يرجع في تشخيصه إلى العرف فمـع  التسبيب.... «2

  .»عليه أثره و مع حكمهم بعدمه لا ضمان

  متن استفتا و پاسخ مراجع تقليد نزد پژوهشگران موجود است. .3

  و مĤخذ نابعم
فاظت محيط زيسـت و  گان حاي از مأموران يي و بيمهيقانون حمايت قضا يينامه اجرانييآ .1

  .25/11/1399در مورخ  رانيوز تيأهمصوب  ،بانيجنگل
، ;م خمينـي سسه تنظيم و نشر آثار امـا ؤم ، تهران:2ج، سيلةتحريرالواالله، خميني، سيدروح امام .2

1379.  
 ن:تهـرا  ،مسؤوليت مدني ناشي از خسـارات زيسـت محيطـي    عليرضا، آبادي،انتظاري نجف .3

 .1394، انتشارات مخاطب
 اميه پدانشگا تهران:، )ي(ضمان قهريمدن تيمسؤول ،يداحمدعليسهاشمي،  و ، ابراهيمزادهيقت .4

  .1397، نور
 .1378، انتشارات ققنوس تهران:، شرح قانون مجازات اسلامي (بخش ديات) عباس، زراعت، .5
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